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 چکيده

ز شوود ففوت ا   يکي از جرائمي كه در حقوق كيفري  جمهوري اسلامي ايران مي زمينه و هدف:

تووان ففوت ناشوي از توافو       توجه كمتري برخوردار بوده است بحث تباني است. جرم تباني كه مي

پوذيرد كوه    بين دو يا چند نفر براي انجام جرم بوده، اغلب به صورت سوري ومففيانوه  صوورت موي    

اني كند. متاسفانه قانون تنها دردو ماده بوه جورم تبو    همين امر اثبات آنها را با مشکل جدي مواجه مي

( پرداخته وباعث شده كه شارحان قانون و مؤلفان حقوق كيفوري توجوه زيوادي بوه     011-011)مواد

 اين جرم معطوف نکنند و صرفاً در حد همان دو ماده به موضوع جرم تباني بپردازند.  

اي بوده وباتوجه به اهميتوي كوه جورم     روش تحقي  دراين مقاله بصورت توصيفي وكتابفانه روش:

ظر امنيتي دارا است سعي برآن شده كه به تبيين وتشريح جرم تباني وبررسي فلسفه ومبواني  تباني از ن

آن وسواير قوونين مورتب     جرم انگواري آن در جورايم امنيتوي در قوانون مجوازات اسولامي و يحوه        

  پرداخته شود.

د قانوني در نتيجه حاصله بيانگر اين مطلب است كه  همواره مانند بسياري از موا يافته ها و نتايج:

مجازات جرم تباني ابهام وجود داشته ودربرخي از موارد مجوازات سونگين محوارا رابوراي تبواني      

كنندفان در نظر فرفته است؛ بنابراين قانونگوذار قبول از هور اقودامي بايود ابهاموات موواد قوانوني را         

  اصلاح و تباني را بطور شفاف تعريف و اقدامات در محدودۀ تباني را مشفص كند.

 كليدي   هايهواژ

 تباني، حقوق، جرم، قصد مجرمانه، قوانين كيفري
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 مقدمه  

يا مواضعه به معناي قرار فذاشتن يا تصميم فرفتن دو يا چند نفور بوراي انجوام فعلوي     1توباني 

معين است، هر چند از اين مرحله فراتر نرود. اجتماع بوراي ارتکواا جورم بوه معنواي جمو        

ه منظور انجام جرم يا جرائموي معوين اسوت و ايون امور چنان وه       شدن و فردآمدن چند نفر ب

اي كوه نتيجوه    متعاقب تجم  و حصول موافقت در عرض يکديگر صورت پوذيرد، بوه فونوه   

حاصل قابل انتساا به هريک از آنها باشد، موجب تحق  شركت در جرم خواهد شود؛ اموا   

گر باشود وقووع تعودد    در صورتي كه اقدامات به عمل آمده متعاقب تجمو  در ووول يکودي   

مجرمان خواهد شد كه آثار متفاوت احکام آن در اجزاي عموومي ملاحظوه شوده اسوت، از     

ورفي ديگر، تباني براي ارتکاا جرم به مفهوم تواف  و رضايت دو يا چند نفور بوراي انجوام    

باشدكه ممکن است به صورت تعدد مجرمان و در قالب جرائم مفتلف يوا بوه نحوو     جرم مي

 جرم مورد موافقت واق  شود.شركت در 

در نتيجه مطالعه دربارۀ جرم تباني از حيث ركن مادي و معنوي محتاج به دقت نظر است؛ 

ركن مادي آن تواف  است كه خود في الواق  يک واكنش ذهني و مشابه ركن معنوي است 

رج با اين زيرا تفاوت كه اين وامنش به نحووي از انحواو و بوه وريقوي از وورق در عوالم خوا       

تجلي كرده و به ركن معنوي كه در عالم ذهن مستتر بوده ، نمود عيني بفشويده اسوت و بوه    

تعبير ديگر تباني حاكي از ابراز موافقت و اظهار رضايتي است كه از يک ورف حکايت از 

فيري و وجود آن در ذهن و از وورف ديووگر تووجل ي عينوي  حو  آن در عوالم       سب  شکل

پوذيرد تنهوا از ايون نظور اهمي وت       عمالي كه در عالم خارج صورت ميخارج دارد؛ بنابراين ا

دارد كه مبي ن حصول اين تواف  و تحق  تباني است نه اينکه خود ركن مادي جرم محسوا 

 شود.

به علت وبيعت خاص جرم تباني كه موضوع آن صرفاً يک تواف  است اثبوات ايون جورم    

را تواف  مجرمانه اغلب به صورت سوري و  در عالم خارج  اغلب با مشکل موواجه است؛ زيو

                                                            
 1.conspiracy 
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شود نه آشکار  و علني؛ به عولاوه اثبوات صورف توافو  نيوز توا زمواني كوه          مففيانه انجام مي

 آشکار نشده است با اشکال مواجه است.

ام ا بررسي جرم تباني از آن جهت مهم است كوه بودانيم آيوا در تبواني قانونگوذار صورف       

كند؟ اين در حالي اسوت   يا موارد ديگري را نيز لحاظ ميكند  قصد مجرمانه را مجازات مي

دانيم كه يکي از اصول مسلم حقوق كيفري غير قابل مجازات بودن انديشه مجرمانوه   كه مي

است. حال آيا در جرم تباني قانونگذار از اين قاعده عدول كورده اسوت يوا هم نوان بوه آن      

ي را مجازات كرد؟ به عبارت ديگر، چوه  پايبند است؟ مطلب ديگر آنکه چرا اساساً بايد تبان

اند مجازات كنود و   لزومي دارد كه قانون چند نفر را كه هنوز هيچ عمل خارجي انجام نداده

كنود   هاي افراد است؟ زيرا قانون معمو ً پيش دستي نموي  آيا اين مفالف با حقوق و آزادي

 دهد. بلکه در صورت انجام واكنش نشان مي

ر مادي و عنصر معنووي جورم تبواني بوه آسواني امکوان پوذير        هم نين چون تفکيک عنص

 رسد.  نيست، تبيين آنها مفيد به نظر مي

شود ضمن تبيين و تشري  جرم تباني و بررسوي فلسوفه و مبواني     لذا در اين تحقي  سعي مي

اي  جرم انگاري آن به اين سؤال پاسخ داده شود كه آيا تباني صرف مجرمانه است يا مرحلوه 

آن است؟ هم نين در اين تحقي  سعي شده است كه سياست جنايي تقنيني در قبال فراتر از 

 هاي بنيادي هر يک تبيين شود. جرم تباني از رهگذر تاريخ بررسي و تحليل شود و تفاوت

 تباني«و»در ميان كلمات اجتماع « و». تحليل حرف 1بند  .1ق.م. 016بررسی ماده 

واحود يوا    011ن مجازات اسلامي جرم موضووع مواده   سؤال اين است كه آيا از ديدفاه قانو

متعدد است؟ به تعبير ديگر آيا هدف مقنن از انشاو ماده مذكور بيان دو جورم مسوتقل يکوي    

اجتماع براي انجام جرم و ديگري تباني براي ارتکاا جرم بوده است يا اينکه در مقام بيوان  

عطف است « واو»ور در اين مادهمذك« واو»حکم جرمي واحد اين ماده را انشاو كرده است؟

 استيناف؟« واو»يا 
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 زم به ذكر است كه تفاوت آثار اين دو امر اين است كوه چنان وه اجتمواع در ايون مقوام ،      

جرم مستقل تلقي شود، نيازمند حصوول توافو  و تبواني نبووده و بوه صورف تجم و  بوه قصود          

واق  شود، « تام» وور كامل  ارتکاا جرم يا جرائمي آن هم عليه امنيت كشور بزه مذكور به

ولو اينکه به لحاظ اختلاف بين اعضاو منجر به تواف  و تباني نشود. به هور حوال جوواا ايون     

سؤال با توجه به مراتب با  واضح است و آن اينکه دو واژه مزبور به يکوديگر عطوف شوده    

تحقو  اجتمواع   و به هموين اعتبوار    1اند تا فوياي معناي واحدي كه همان تواف  است، باشند

توانود از وريو     براي حصول تباني الزاماً نيازمند به حضوور فيزيکوي افوراد نبووده بلکوه نموي      

مفتلف چون مکاتبه، تلفن، اينترنت و امثال آن صورت پذيرد هور چنود كوه غالبواً از وريو       

 فيرد.  تماس و تجم  فيزيکي صورت مي

 انود.  جرم به عنوان تباني يواد كورده   به همين دليل بعضي از حقوقدانان در آثار خود از اين

( هم نانکه بعداً در مواده مربوووه ذكور خوواهيم كورد،      213، ص 1334)مير محمد صادقي، 

ناشي از اقتباس اين قوانون از قوانون مجوازات عموومي سواب  و بوه تبو  آن بوه         « اجتماع»واژه 

انون مجوازات  در قو « تبواني »پيروي از قانون جوزاي فرانسوه اسوت و آوردن بوه هموراه كلموه       

 اسلامي مرتب بر فايده نيست.

معمو ً در متن قانون علت جورم بوودن يوک    : . مبانی و فلسفه جرم شمرده شدن5بند

از همين  2شود و قانون مجازات اسلامي هم جزو در مووارد خويلي اسوتثنايي فرفتار ذكر نمي

مثلاً در هيچ يک از كنند؛  قاعده پيروي كرده است. حقوقدانان هم به همين ترتيب عمل مي

شود كه چرا قتل جرم است؟ يا چرا قانون براي   كتابهاي حقوق جزاي اختصاصي بحث نمي

سرقت مجازات تعيين كرده است؟ اما در تباني همواره اين بحث مطرح بوده است كوه چورا   

كه هنوز هويچ اقودام خوارجي هوم      قانونگذار صرف تواف  را مجازات كرده است؟ در حالي

شوود كوه    كردن آن صورت نگرفته است. در پاسخ به اين سوال معمو ً ففته موي  براي عمل

                                                            
 .است معني همين متضمن نيز قضائيه قوه حقوقي اداره 23/3/1323 مورخ 1223/2 شماره نظريه -1 

 .است الزامي رجو و ولاق دائم، ازدواج واقعه ثبت خانواده كيان حفظ منظور به:  است آمکده. 1.م.  ق 042 ماده در مثلاً -2 
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بفشود. حتوي    او  ً اجتماع افراد به آنها جرأت و جسارت بيشوتري بوراي ارتکواا جورم موي     

ممکن است يک فرد به تنهايي جسارت انجام دادن جرمي را نداشته باشد؛ اما هنگوامي كوه   

م را انجام بدهد؛ ثانياً ارتکواا جورم بوه صوورت دسوته      در جم  قرار بگيرد به راحتي آن جر

جمعي هميشه آثار مفرا تر و شديدتري دارد. قانون مجازات اسلامي هم علاوه بر تباني به 

عنوان جرم مستقل، در مواردي اجتماعي و تبواني بوراي انجوام برخوي جورائم را از كيفيوات       

نموايي   . در سه جورم تظواهر و قودرت   ق.م.ا 021مشدده مجازات دانسته است؛ مثلاً وب  ماده 

( و مزاحمت براي اوفال و بوانوان )مواده   013( اخلال در نظم عمومي)ماده 012با چاقو)ماده 

( تووئه قبلي و دسته جمعي باعث محکوميت به حوداكثر مجوازات قوانوني اسوت. ثالثواً      012

ه جسوت و جوو   فلسفه جرم شمرده شدن تبلاني و قابليت تعقيب كيفري را بايود در ايون نکتو   

بفشود و موجبوات    كرد كه تباني در ارتکاا جرم ظرفيوت جنوايي را متوراكم و فزونوي موي     

سازد و زمينوه وقووع پديوده جنوايي را      تشوي  و دلگرمي افراد را در ارتکاا جرم فراهم مي

تومهيد و توسهيل و تسري  بفشيده و مفاورات ناشي از انجام آن را به ميوزان قابول تووجهي    

دهد. به همين اعتبار است كه جرائم بزرگ و مفواوره آميوزي چوون تروريسوم،      افزايش مي

هواي ربوايش و فوروش انسوان، توزيو        چيان مواد مفودر، فوروه   كار، قاچاق باندهاي جنايت

دهنودفان و ايجادكننودفان مراكوز فسواد و      هاي غيرمجاز و مفرا، توسعه كنندهگان سلاح

تر معاونت دو شركت  کناس و در مقياس كوچکفحشاو بين المللي و امثال آن، جاعلان اس

رسود   (. به نظر موي 202،ص 1332فيرد)سا ري،  در جرايم عادي از وري  تباني صورت مي

باشد كه قانونگوذار بوراي پيشوگيري از خطورات بزرفتور       مي 1اين جرم از سلسله جرائم مان 

 اقدام به وض  چنين جرائمي كرده است.

 

 

                                                            
. باشد آميزتر مفاوره جرمي وقوع مقدمه و زمينه كننده تمهيد آنها وقوع كه شود مي اولاق جرائمي به اصطلاحاً مان  جرائم -1   
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بطوور كلوي   « . تبواني » قانون مجازات اسلامي از: نواع آن. تعريف جرم تبانی و ا5بند

 هيچ جرمي را تعريف نکرده است.1قانونگذار جزو در يک مورد

)ميرمحمود  1باشود  منظور از تبواني، توافو  بوين دو يوا چنود نفور بوراي ارتکواا جورم موي          

 توانيم تباني را در ارتکواا هموه   ( حال سؤال اين است كه آيا ما مي213ص  ،1334صادقي،

جرائم و قابل مجازات بدانيم يا فق  در جورائم عليوه امنيوت؟ آن وه كوه از قوانون مجوازات        

شود اين است كه تباني و مواضعه فق  در  فهميده مي 011اسلامي، فصل شانزدهم، در ماده 

مورد جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور جرم و قابل مجازات است و آن را به هموه  

و يوا   «ناتموام »ري داد؛ بنابراين در تعريف اين جرم كه خوود نووعي جورم   توان تس جرائم نمي

تواف  دو يوا چنود نفور بوراي ارتکواا جورائم       » توان ففت: شود مي جرم ناقص محسوا مي

 ؛ هر چند از اين مرحله فراتر نرود.«در قانون و تهيه مقدمات اجرائي آن« معين»

ذكر كرديم، براي تحق  تباني « و»هم نان كه در قسمت او ل بحث راج  به تحليل حرف 

 زم نيست كه ورفين تباني الزاماً با هم تمواس مسوتقيم داشوته باشوند و حتوي ممکون اسوت        

ورفين تواف ، از قوبيل يوکديگر را نديده باشند. بر هموين اسواس تبواني را بوه دو نووع تبواني       

 كنند. تقسيم مي 3اي و تباني زنجيره 2چرخشي

فيورد و بطوور    به تنهايي با توک توک افوراد فوروه تمواس موي      در تباني چرخشي يک نفر 

كند بدون آنکه آن افراد هيچ تماسي با يکديگر داشوته   جدافانه با هر يک از آنها تواف  مي

 باشند.

در تباني زنجيره اي نفر او ل با نفر دو م، نفر دوم با نفر سوم، نفر سووم بوا نفور چهوارم و بوه      

( . در 222ص ،1334 ،مير محمد صادقيكنند.) يگر تباني ميهمين ترتيب ساير افراد  با يکد

                                                            
.است آورده بعمل تعريف سرقت از. ا.م.  ق 122 ماده در قانونگذار -2   

2-Wheal conspiracy 
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هر حال در هر دو نوع تباني  زم است كه ثابت شود كه ورفين در پي رسيدن به يک قصود  

 اند.  مشترک بوده

نوعي از تباني هم معروف است به تباني جمعي كه همگوي افوراد اجتمواع كورده و متعاقوب      

( بنابراين به مجورد وقووع توافو     202،ص 1332)سا ري، تبادل نظر به تواف  و تباني برسند.

 اعم از چرخشي، زنجيره اي، جمعي ركن مادي جرم تباني تحق  خواهد يافت.

سؤال اين اسوت كوه آيوا در تبواني قانونگوذار صورف قصود        : . قصد مجرمانه صرف5بند

شود  اسي ميكند؟ در تبيين عنصر مادي جرم اشواره به چهار نکته اس مجرمانه را مجازات مي

يابود و قابول انتسواا بوه شوفص نيسوت و        كه در صورت فقدان هر يک، جرم ارتکاا نمي

شفص از لحاظ كيفري مسئوليتي ندارد؛ به عبارت ديگر مسير فعل مجرمانه از چهار قسمت 

. مرحلوه  2. مرحلوه قصود ارتکواا جورم؛     1( 241-242،صص1332شود.)نوريها، تشکيل مي

. مرحلوه اجوراي حکوم بنوابراين اولوين مرحلوه از       4وع بوه اجورا؛   . مرحله شر3تهيه مقدمات؛ 

 مراحل با  ، قصد مجرمانه با همان فکر و انديشه ارتکاا جرم است.

اصل كلي در حقوق كيفري، بر آن است كه فکر و انديشه مجرمانه قابل مجازات نيسوت.  

يوادي را كوه تنهوا    توانسوتيم افوراد ز   افر صرف قصد مجرمانه قابل مجازات بود به راحتي مي

كردند  دادند يا لحظه اي به زبان جاري مي فکر ارتکاا جرم را لحظه اي به مغز خود راه مي

قابل مجازات بدانيم و اين در حالي است كه تا عملي انجام نشود يا ضرري به ديگري نرسد 

 توان شفص را مجازات كرد. براي جرم نبودن مرحله قصد مجرمانه توجيهات و د يول  نمي

زيادي وجود دارد، از جمله اين توجيهات، آنو است كوه افور قانونگوذار قصود مجرمانوه را      

داننود در هور    فيرند جرم را تا آخر انجام دهند، چون مي مجازات كند. بزهکاران تصميم مي

حال مجازات خواهند شد، به علاوه كشوف قصود اشوفاص مشوکل و ممکون اسوت باعوث        

باشد. هم نين عدم مجازات قصود   ود ممنوع و جرم ميتوسل به اجبار و شکنجه شود كه خ

مجرمانه ممکن است باعث شوود كوه مرتکوب از اداموه مسوير منحورف شوود و اساسواً فکور          

  ارتکاا جرم را هم از سرش خارج كند.
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مجرد قصد ارتکاا جرم... شروع به جرم » دارد:  ق.م.ا نيز صريحاً مقرر مي 41ماده  1تبصره 

 «. قابل مجازات نيست.نبوده و از اين حيث 

شود اين است كوه تبواني اسوتثنايي بور اصول جورم نبوودن قصود          حال سؤالي كه مطرح مي

مجرمانه است؟ به عبارت ديگور آيوا قانونگوذار در تبواني فقو  قصود مجرمانوه را مجوازات         

 هاي ديگر نظر داشته است؟  كند؟ يا مؤلفه مي

اند. دستۀ  سته مفالف و مواف  تقسيم شدهدر پاسخ به اين سؤال حقوق دانان ايراني به دو د

نفست معتقدند كه تباني، استثنايي بر اصل جرم نبودن قصد مجرمانه است و به علت اهمي ت 

خاص جرم تباني و براي پيشگيري از ايجاد تزلزل در امنيت اجتماعي قانونگوذار آن را ولوو   

 (20،ص 1332كند.)فلدوزيان،  در مرحلۀ قصد مجرمانه مجازات مي

اما دستۀ دوم، بر خلاف فروه نفست معتقدند كه در اين مورد هم استثنايي بر اصل جورم  

شوود، يعنوي تبواني فراتور از قصود مجرمانوه اسوت.) فرهوودي          نبودن قصد مجرمانه وارد نمي

 (22،ص1331نيا،

از اين ميان دكتر مير محمد صادقي در كتاا خود به اين موضووع پرداختوه و عنصورهاي    

« قصود عملوي كوردن توافو     »دانسته و عنصر معنوي يا رواني تبواني را  « تواف »رامادي تباني 

 (221،ص 1334دانسته است.)ميرمحمد صادقي،

از بين اين دو ديدفاه، عقيده نفست قابل قبول نيست؛ زيرا همانگونه كه بيوان شود تبواني    

مري اسوت بيشوتر از   يعني تواف  دو نفر يا بيشتر براي ارتکاا جرائم معين در قانون و تواف  ا

شود كه دو يا چند نفر براي ارتکاا جرم  صرف قصد مجرمانه؛ زيرا تواف  زماني حاصل مي

به يک ديدفاه مشترک رسيده باشند و رسيدن به اين نقطه مشترک نيازمند  آشوکار كوردن   

قصد است. يعني ابتدا فکر و انديشه ارتکاا جورم از ذهون خوارج شوود. و بوراي انجوام آن       

توانيم كه بگوييم  بررسي انجام شود و هنگامي كه بحث و ففتگو به نتيجه رسيد ميبحث و 

شوود؛   تواف  حاصل شده است؛ به ديگر سفن تباني استثناو بر قاعده مذكور محسووا نموي  

دربوارۀ آن اسوت. بودين    ر ارتکاا جرم يوا اتفواذ تصوميم    زيرا تباني فراتر از تفکر محض د
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مورد بزهکار به نحوي تصوميم مجرمانوه خوود را بوا وسويله       شود كه در اين ترتيب معلوم مي

زنود كوه ركون     سازد؛ يعني به عملوي دسوت موي    ففتار، يا اشاره يا بطور مکتوا، آشکار مي

شوود نوه بوه دليول داشوتن فکور و        دهد و به اين اعتبار مجوازات موي   مادي جرم را تشکيل مي

فردد و هور چنود    دي جرم محق  ميانديشه مجرمانه. بنابراين به محض وقوع تواف  عنصر ما

تواند عنصر  صرف مذاكرات و تبادل نظرهاي اوليه، قبل از رسيدن به يک تواف  قطعي، نمي

 مادي جرم تباني را محق  سازد.

تباني همانند : . سياست جنايی تقنينی در قبال جرم تبانی از رهگذر تاريخ2بند 

بيني شده بود.  پيش 1314عمومي مصوا  ابتدا در قانون مجازات 1بسياري از جرائم تعزيري

هرفاه دو نفر يا بيشتر اجتمواع و مواضوعه   »داشت  ق.م.ع در اين خصوص مقرر مي 102ماده 

نمايند كه جنحه يا جنايتي بر ضد امنيت خارجي يا داخلي مملکت بر ضد اسواس حکوموت   

ل ارتکواا آن  ملي و آزادي يا بر ضد اعراض يا نفوس يا اموال مردم مرتکب شوند يا وساي

 را فراهم كنند به قرار ذيل محکوم خواهند شد:

. افر اجتماع و مواضعه براي ارتکاا جنحه باشد مرتکوب از يوازده روز توا سوه مواه بوه       1

 شود؛ حبس جنحه اي محکوم مي

. افر اجتماع و مواضعه براي ارتکاا جنايت بر ضد نوواميس يوا نفووس يوا امووال باشود       2

 ز سه ماه تا يک سال محکوم خواهد شد؛مرتکب به حبس جنحه اي ا

                                                            
 و تعزيرات كتاا در را كياني نيز اسلامي مجازات قانون. شود نمي ديده آن مشابه يا و تباني عنوان تحت جرمي شرعي متون در -1

 با قاو  برخورد ، متعددي مواض  در( ص) اكرم پيامبر سيره اسلام، حقوق ديدفاه از اما. است قرارداده بازدارنده هاي مجازات

 به اند كرده مي تباني و تووئه اسلامي حکومت با مقابله با عمومي آسايش و كشور امنيت زدن هم بر منظور به كه تاس بوده افرادي

 هاي جنبش هاي انديشه و افکار تبادل محل اش خانه كه يهودي سويلم برابر در( ص)پيامبر كيفري واكنش به توان مي نمونه عنوان

 . 333 ص تا، بي اسلامي، دانش نشر ،2 جلد ابديت فروغ سبحاني جعفر:ک.ر. كرد اشاره بود، شده آنها تباني و اسلامي ضد



 اول شماره -شانزدهمسال  -/   فصلنامه دانش انتظامی    06

. افر اجتماع و مواضعه براي ارتکاا جنايت بر ضد امنيت داخلوي مملکوت يوا بور ضود      3

اساس حکومت ملي و آزادي باشد مرتکب محکوم به حبس جنحه اي از يک سوال توا سوه    

 سال خواهد  بود؛

ملکت باشد مرتکب . افر اجتماع و مواضعه براي ارتکاا جنايت بر ضد امنيت خارجي م4

 به حبس جنايي درجه دو از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.

 33مواده   1302بعد از پيروزي انقلاا و با تدوين قانون و با تدوين قوانون تعزيورات سوال    

ق.م.ع. تغييورات   103اين قانون به جرم تباني اختصاص يافت. اين ماده ضمن تقليد از مواده  

هور فواه   » قانون تعزيرات آمده بود 33آن ايجاد كرد. در ماده  اي از حيث مجازات در عمده

دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني كنند كه جرائمي بر ضد امنيت خارجي و يوا بور ضود اسواس     

حکومت جمهوري اسلامي ايران يا بر ضد اعراض و  نفوص يا اموال مردم مرتکوب شووند،   

اا اعمال فووق افور در حود صودق عنووان      يا تباني براي تهيه وسايل ارتکاا آن كنند ارتک

 «.ضربه شلاق محکوم خواهد شد 24محاربه و افساد نباشد شش ماه تا سه سال حبس و تا 

اين ماده كه با توجه به ديدفاه حاكم بر تدوين قانون تعزيرات تصويب شوده بوود ضومن    

 تکرار متن ساب  تغييراتي هم در آن ايجاد كرده بود.

شده در نظر فرفتن مجازات محارا بلراي تباني كنندفان بود كه از ترين تغيير ايجاد  مهم

اين جهت ضمانت اجراي شديدتري را براي تباني كنندفان در نظر فرفتوه بوود كوه بوديهي     

دسوت  »است اين برخورد شديد از لحاظ حقوقي قابل توجيه نبود؛ زيرا  زمۀ تحق  محاربوه 

فيرد، مگور اينکوه ففتوه     تواف  صورت مي است در حالي كه در تباني صرفاً« بردن به سلاح

شد كه وسايل فوراهم شوده بوه فونوه اي اسوت كوه مرتکوب را در حکوم محوارا قورار            مي

دهد؛ مثلاً سلاح يا مواد منفجره تهيه كرده است كه متأسفانه با تصويب قوانون تعزيورات    مي

مواده، دو   نيز اين مشکل برورف نشده است. هم اكنون قانونگذار به جواي يوک   1322سال 

 ق.م.ا را به بحث تباني اختصاص داده است. 011و  011ماده 
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تووان ففوت كوه در خصووص جورم تبواني بوين قوانون تعزيوورات          اي موي  از لحواظ مقايسوه  

( و كتاا پنجم قانون مجوازات اسولامي )فصول شوانزدهم( تفواوت هواي زيور        33ساب )ماده 

 وجود دارد: 

به بحث تباني اختصاص داده است و با توجوه  قانونگذار به جاي يک ماده، دو ماده را  .1

توان ففت كه برخورد شوديدتري نسوبت بوه     به تفاوت ميزان مجازات در دو ماده مي

 جرائم عليه امنيت با ساير جرائم صورت فرفته است؛

به نظرمي رسد كه در قانون فعلي دامنه جرم تباني فسترش يافته باشد؛ زيورا در قوانون    .2

تباني عليه اساس حکومت جمهوري اسلامي اشاره شده است؛  تعزيرات ساب  صرفاً به

اما در قانون فعلي جرائم عليه امنيت به وور مطل  ذكر شده كه بديهي است دامنوه آن  

تووان بور ضود اسواس      باشد؛ زيرا هر جورم عليوه امنيوت را نموي     از قانون ساب  بيشتر مي

 حکومت دانست؛

عليه اعراض و نفووس و  امووال موردم     در قانون ساب  صرف تباني براي ارتکاا جرم .3

جرم بود؛ اما در قانون فعلي جرم بودن تباني در اين مورد منوط است به تهيه مقدمات 

 اجرايي و عدم موفقيت به  علت مداخله عاملي خارج از اراده؛

مجازات حبس در موورد تبواني بوراي ارتکواا جورم عليوه امنيوت افوزايش يافتوه؛ اموا            .4

 است؛  مجازات شلاق حذف شده

تحق  جرم محاربه در مورد ارتکاا جرم عليه اعراض و نفوس منتفي دانسته و صورفاً   .2

محدود به ارتکاا جرائم عليه امنيت شده كه بواز هوم داراي اشوکال اسوت؛ زيورا بوه       

براي صدق عنوان محاربوه دسوت بوردن بوه سولاح  زم اسوت و در        133تصريح ماده 

براي ارتکاا جرم مورد تواف  فراهم نشده  تباني به خصوص زماني كه هيچ وسيله اي

است، سلاحي وجود ندارد تا بتوان محاربه را محق  دانست و اساساً معلوم نيست كوه  

 در چه صورت ممکن است بر تباني كنندفان عنوان محاربه صدق كند؟
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هر جرم الزاماً داراي يک عنصر مادي است. از اين الوزام  :  عنصر ماده جرم تبانی  0بند

توان نتيجه فرفت كه تحق  جرم موكول به بوروز عووارض بيرونوي اراده ارتکواا جورم       مي

هوايي ماننود فعول تحقو  نيافتوه، جورم واقو          است. تا وقتي مظهور خوارجي اراده بوه صوورت    

شود؛ بنابراين صرف داشتن عقيده، انديشه و قصد ارتکاا جرم بودون انجوام هي گونوه     نمي

باشد؛ چنان ه همانطور كه قبلاً ففتيم، جرم توباني به  ميعمل مادي قابل تعقيب و  مجازات ن

» و  هم داراي عنصر معنووي     « تواف »اي از حوقوقدانان هوم داراي عنصر مادي عوقيده عده

مي باشد؛ اما تفکيک عنصر مادي و معنوي از هم در اين جورم؛ بوا   «قصد عملي كردن تواف 

نوي از عنصر مادي به حودي مشوکل   مشکل روبروست و فاهي تشفيص عنصر رواني و مع

اي اشتباه در آن از موجبات ناديده انگاشتن حقوق متهم و تفسير بوه نفو  موتهم     است كه ذره

خواهد بود؛ لذا بايد به وور جدافانه به بررسوي عناصور موادي و معنووي جورم تبواني، بوراي        

 روشن شدن حقيقت، پرداخت.

« ايش خوارجي اراده مرتکوب جورم   نمو » بهترين تعريف براي عنصر موادي عبوارت اسوت:   

( . با اين حوال درتعريوف و تعيوين اجوزاي عنصور موادي جورم بوين         2)آزمايش ، بي تا، ص 

حقوقدانان ، اتفاق نظر وجود ندارد. برخي عنصر مادي را همان فعل يا ترک فعول مجرمانوه   

 ( 122،ص 1332دانند،)فلدوزيان ، مي

ت كوه در محودوده عنصور معنووي قورار      معتقدند كه عنصر مادي همۀ اجزايي از جرم اسو 

داننود  نوه هموه آن و سورانجام      فيرد؛ برخي ديگر نيز رفتار را جزئي از عنصر موادي موي   نمي

داننود. هرچنود    بعضي علاوه بر رفتار، شراي  و اوضاع و احوال را جزو عنصر مادي جرم مي

نصور موادي صورفاً    كه اين نظريات بيشتر سليقه حقوقي مؤلفان آنهاست؛ اما مسلم است كه ع

شود؛ بلکه اجزاو متعددي دارد؛ برخي از اين اجزاو مثل رفتار و موضوع  از رفتار تشکيل نمي

جرم ثابت هستند و برخي ديگر متغير هستند. مثلاً در جرايم مفيد به نتيجه علاوه بور رفتوار و   

اسوت و  موضوع، رابطۀ عليت هم  زم است. تباني همانند ساير جورائم داراي عنصور موادي    

 شود. اين عنصر مادي از اجزايي مثل رفتار و موضوع تشکيل مي
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زيرا  زمۀ تحق  تباني  ˚رفتار مرتکب يا مرتکبان : رفتار مجرمانه در تبانی: فعل  1-0

است. تواف  فعول اسوت و بوا تورک     « تواف »دست كم به صراحت ماده دو نفر يا بيشتر است

توان حالت دانست. در برخي جرايم مثل اعتياد يوا   شود. هم نين تواف  را نمي فعل واق  نمي

زنود؟   ولگردي مصادي  رفتار مرتکب حالت است و فعل يا ترک فعل خاصي از او سر نموي 

شوود؟ هماننود    سؤال اين است كه مفهوم تواف  چيست ؟ و يک تواف  چه زماني ايجواد موي  

تودا كسوي پيشونهاد    حقوق مدني  زمه حصول تواف  ، وجود ايجاا و قبوول اسوت. يعنوي اب   

پذيرد. در جرم هم همينطور است؛ يعني ابتودا يوک وورف ديگوري را      كند و ديگري مي مي

 كند؛  دعوت به انجام جرم يا دست كم تواف  بر انجام آن مي

به عبارت ديگر، ورف او ل اراده خود را مبني بر اين كه قصد انجام جرمي دارد به وورف  

راده اعم است از كتبي يا شفاهي؛ اما اين اعولام اراده بايود   كند. شيوۀ اعلام ا ديگر اعلام مي

صريح باشد. منظور از  مجرم بودن اين نيست كه تمام جزئيات جرم مورد نظور بوه مفاووب    

اعلام شود؛ بلکه منظور اين است كه دعوت يا ايجاا اعولام كننوده صوراحت در ارتکواا     

ود. حال افر مفاوب اعلام كند كه جرم داشته باشد؛ هر چند كه جزئيات آن جرم معلوم نش

دعوت نفر نفست را پذيرفته؛ اما نفر نفست اساساً منکر شود و اعولام كنود قصود ارتکواا     

جرم را نداشته، تکليف چيست؟ زيرا پي بردن به راستگويي نفر  نفست مستلزم پي بردن بوه  

بهترين  رسد قصد اوست كه امري است ذهني و كشف آن با مشکل مواجه است. به نظر مي

اي  راه كار، بررسي اعمال خارجي انجام شده است؛ يعني افر اوضاع و احوال قضيه به فونه

باشد كه نشان دهد نفر نفست قصد ارتکاا جرم را بايد داشته بايد تواف  و در نتيجه تبواني  

را محق  دانست در غير ايون صوورت موضووع را بوه نفو  موتهم تفسوير كورد و سوفن او را          

 را هر كس آفاه تر از خود او به آن ه در ذهن داشته، نيست.پذيرفت ؛ زي

با اعلام اراده ورف نفست، فام او ل در جهت حصول توافو  و در نتيجوه تبواني برداشوته     

شود؛ بلکه  زم است ورف دوم ارادۀ خوود را مبنوي بور     شود؛ اما هنوز تواف  حاصل نمي مي

ورف دوم جرم هنوز كامل و محق  پذيرش دعوت ورف نفست اعلام كند. پيش از اعلام 
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فوهوواي مقوودماتي و نيسووت؛ لووذا افوور ووورفين پوويش از حصووول توافوو  و در مرحلووه ففووت  

دستگير شوند ، هيچ يک مجرم نيستند. مثلاً )الف( از )ا( درخواسوت كنود توا    « مذاكرات»

بووراي ارتکوواا يکووي از جوورائم عليووه امنيووت بووا او همکوواري كنوود و مبلغووي را هووم در ازاي 

بگيرد؛ اما)ا( مبلغ را ناچيز بداند و براي همکاري مبلغ بيشتري را ولب كند. حال  همکاري

توان متهم به ارتکاا تبواني   افر اين دو نفر در همين مرحله دستگير شوند، هيچ يک را نمي

توان آنها را بوه مجوازات    اند نمي كرد؛ بنابراين تا زماني كه افراد از مرحله مذاكره فراتر نرفته

اني محکوم كرد. در مواردي كه فوينده ايجواا پوس از قبوول فووت كنود يوا از آن       جرم تب

عدول كند، افر مفاوب ايجاا بدون اولاع از فووت وورف او ل آن رد يوا قبوول كنود آيوا       

توان جرم را محق  دانست؟ پاسخ منفي است؛ زيرا ايجواا بوا فووت فوينوده آن از بوين       مي

ه توا قبوول شوود؛ اموا افور مفاووب ايجواا ، آن را        رود؛ پس اساساً ايجابي وجود نداشوت  مي

بپذيرد، يعني قبول كند كه جرمي را انجام دهد ، در صورت فوت فوينده يوا حتوي خوود او    

مشکلي براي مجازات ورف ديگر وجود  نفواهد داشت؛ زيرا به محوض پوذيرش ارتکواا    

ن  مجوازات  جرم تباني محق  شده است و پس از حصول تباني ، فووت يکوي از وورفين، موا    

ورف ديگر نيست. به هموين ترتيوب افور  نفور اول پوس از قبوول نفور دوم از دعووت خوود          

تووان ففوت كوه جورم محقو        منحرف شود و اعلام كند كه قصد انجام جرم را ندارد، نموي 

تواند در محودوده   نشده است بلکه بايد ففت كه جرم كامل است و چنين شفصي صرفاً مي

ه و اين برخورد با جرم تبواني بو  1از تففيف مجازات برخوردار شود.ق.م.ا .  41ماده 2تبصره 

 .نوعي شديدتر از ساير جرائم است

براي تحقي  تباني مفاوب ايجاا بايد آن را بدون قيد و شرط و به همان نحو كوه بووده ،   

بپذيرد. حال چنان ه مفاوب، ايجاا را بوه شوکل ديگوري بپوذيرد. آيوا تبواني محقو  شوده         

خصوص در دو مورد بايد قائل به تفکيک شود. فورض او ل زمواني اسوت كوه      است؟ در اين 
                                                            

 باشد، جرم شده انجام اقدامات و فردد منصرف آن انجام از جرمي اجراي حين شفصي چنان ه.  ا.م.ق 41 ماده 2 تبصره مطاب  -1 

.شود مي برخوردار مجازات تففيف از  
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پذيرد. مثلاً )الف( از )ا( بوراي جورم سورقت     مفاوب اساساً جرم مورد نظر فوينده را نمي

كنود كوه بوراي كولاه بورداري حاضور بوه         )ا( اعولام موي   كند؛ اموا  درخواست همکاري مي

صول نشوده اسوت. فورض دوام حوالتي      همکاري است بديهي است كه در اين موردتواف  حا

پذيرد؛ ام ا شراي  جديدي را براي ارتکواا آن   است كه مفاوب، ارتکاا همان جرم را مي

كنود؛ ام وا    درخواست همکواري موي    كند؛ مثلاً )الف( از )ا( براي سرقت در روز، اعلام مي

اين مورد رسد كه در  كند كه حاضر به انجام سرقت در شب است. به نظر مي )ا( اعلام مي

بتوان تباني را محق  دانست؛ زيرا در هر حال براي انجام يوک جورم توافو  صوورت فرفتوه      

است. به همين ترتيب افر ايجاا داراي مد ت باشود، مفاووب بايود آن را در هموان مود ت      

 شود. بپذيرفت در غير اين صورت تواف  محق  نمي

رو حامل پوول در صوبح روز   كند كه براي سرقت خود مثلاً )الف( از )ا( درخواست مي

كند، بوديهي اسوت    شنبه با او همکاري كندولي )ا( در ظهر شنبه موافقت خود را عا م مي

تووان آن   شود. حال افر ايجاا داراي مهلت نباشد آيا موي  كه در اين مورد تباني محق  نمي

را هميشگي دانست؟ پاسخ منفوي اسوت. در ايون خصووص مولاک، مود ت زموان معقوول و         

ف است كه با توجه به اوضاع و احوال در هر مورد متفاوت بوا مووارد ديگور اسوت. از     متعار

ديگر سو، اعلام قبول به ورف نفست محدود بوه شويوۀ خاصوي نيسوت و ممکون اسوت بوه        

صورت كتبي و شفاهي يا حت ي عملي باشد. مثلاً افر)الف( از )ا( بفواهود توا بوراي بموب     

نوود و )ا( پاسووفي ندهوود؛ ام ووا بووه هنگووام فووذاري در يووک مکووان عمووومي بووه او كمووک ك

كارفذاشتن بمب در محل حاضر شود، بديهي است كه به ايجاا پاسخ مثبت داده اسوت و  

توان تباني را محق  دانست؛ لذا افر كس ديگري را مجبور به انجام تباني يعني مجبور به  مي

ز وورفين مسوت يوا    توان تباني را محق  دانست به همين ترتيوب افور يکوي ا    تواف  كند، نمي

 بيهوش باشد يا صغير يا مجنون باشد.

عولاوه بر موسائل يادشوده، مووضوعات ديوگري در خوصوص توواف  وجوود دارد كوه بوه    

 پردازيم. بررسي آنها مي
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رغم تواف   سؤال اين است كه افر يک ورف، علي: توافق صوري يا ظاهري 0 -1-1

تووان تبواني را    اف  را نداشته باشود بواز موي   فذاشتن تو كنکنظاهري با ورف ديگر، قصد به 

محرز دانست يا خير؟ پاسخ منفي است؛ زيرا  زمه تواف  اعلام اراده و داشوتن قصود اسوت.    

هر فاه يکوي از وورفين   »در موردي دادفاه عالي كانادا در اين مورد تصميم فرفته است كه 

راي ارتکاا جورم تبواني كنود،    افسر پليس بوده و فق  به قصد به دام انداختن ديگري با او ب

مير محمد صوادقي ،  «.)توان به تباني براي ارتکاا به جرم محکوم كرد  شفص ديگر را نمي

 ( 222، ص 1334

جرم محال جرمي است كه وقووع آن بوه علول    : تبانی براي انجام جرم محال 5-1-0

شوفص  فقدان موضوع يا عدم تکافوي وسيله مورد استفاده غير ممکون اسوت. مثول كشوتن     

مرده يا اقدام به سق  جنين زني كه اصلاً حامله نيست يا ريفتن شکر به جاي ماده سومي در  

 آا . 

حال افر دو نفر براي انجام جرمي تباني كنند و بعداً معلوم شود كه وقوع آن جرم ممکون  

 نبوده به علت ارتکاا جرم تباني قابل مجازات هستند؟

 توان در نظر فرفت:  براي پاسخ به اين سؤال دو فرض را مي

كه وقوع جرم اساساً غير ممکن است، در اين حال چون وب  قوانين فعلوي ايوران    . زماني1

جرم محال قابل مجازات نيست، بديهي است كه تباني هم محق  نشده است؛ موثلاً )الوف( و   

 ؛كنند تا )ج( را بکشند، در حالي كه )ج( قبلاً مرده يا به قتل رسيده است )ا( تباني مي

. فرض دوم زماني است كه عملي كه براي انجام آن تواف  شده در لحظه توافو  ممکون   2

شود؛  موثلاً در مثوال قبول در زموان توافو  )الوف( و        است، ولي بعداً وقوع آن غير ممکن مي

رسود كوه در ايون حالوت بتووان تبواني را        كند. به نظور موي   )ا( زنده بوده ولي بعداً فوت مي

ر لحظه تواف  جرم مورد نظر محال نبوده است و همين امر براي تحق  محق  دانست؛ زيرا د

 كند. كفايت مي
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مطلب ديگر كه در خصوص تباني : تبانی با شخص معين يا افراد غير معين  5-1-0

نه شفص يوا اشوفاص معوين     -ممکن است مطرح شود زماني است كه فردي عموم مردم را

اي در روزنامه يوا از وريو     شفصي با انتشار مقالهكند؛ مثلاً  دعوت به ارتکاا جرم مي ˚را 

تلويزيون يا راديوي مفالف نظام از مردم بفواهود توا در محلوي تجمو  كورده و عليوه نظوام        

تهران اقدام فروهي از موردم  اقداماتي انجام دهند انجام دهند. يکي از شعب دادفاه انقلاا 

انود   را بر اثر دعوت يک راديوي بيگانه و مفالف نظام در يکي از ميادين تهران تجم  كرده

كه به  ق.م.ا داشته محکوم به محکوميت آنها صادر شده است در حالي 011را منطب  با ماده 

م افورادي كوه در   رسد اين ورز تلقي از تباني داراي اشکال بوده، مگور اينکوه بگوويي    نظر مي

اند با يکديگر تباني كرده اند؛ ام ا اينکه ففته شود چون اين افراد به دعوت  محل حاضر شده

يک راد يوي بيگانه در محول حاضور شوده آن، عمول آنهوا تبواني اسوت از توجيوه حقووقي          

برخوردار نيست؛ زيرا تباني بايد براي ارتکاا جرم عليه امنيت باشد و مشوفص نيسوت كوه    

 ( 1334، مير محمد صادقي) نندفان قصد ارتکاا جرم را داشته اند يا خير؟تجم  ك

افر دو نفر براي انجام جرمي توافو    :سلب وصف مجرمانه از موضوع تبانی 5-1-0

كنند و سپس و قبل از انجام دادن آن قانون،  ح  از آن عمل سلب وصف محرمانه كنند و 

بول مجوازات هسوتند؟ در ايون خصووص دو      سپس تباني كشف شود، آيا تبواني كننودفان قا  

 توان در نظر فرفت.  فرض را مي

شوود و موضووع موورد توافو  هوم، در زموان        . تبانيبه محض تواف  وورفين و محقو  موي   1

ارتکاا جرم بوده است، لذا جرم تباني به وور كامل محق  شده است؛ بعلاوه قانون  حو   

 باني؛از جرم مورد نظر سلب وصف مجرمانه كرده نه از ت

. ففته شود قانون  ح  مساعدتر به حال متهم اسوت. در  1ق.م. 11. با توج ه به مفاد ماده 2

شود كه در زمان محاكمه تبواني موضووع آن    اين مورد مساعدتر بودن به اين نحو مطرح مي

 جرم نيست و افر اين جرم مورد تواف  جرم نباشد، تباني هم نشده است.
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ارجح باشد؛ زيرا  همافونه كه ففته شود تبواني بوه محوض      رسد ديدفاه نفست به نظر مي

شود، پس در اين لحظه جرم، كامل شوده و قابول مجوازات اسوت و      حصول تواف  محق  مي

. مربووط بوه   1ق.م. 11عمل مورد تواف  در لحظه وقوع جرم بوده اسوت. بعولاوه مفواد مواده     

ازات آن را تففيوف  ( يوا مجو  1جايي است كه قانون ناح  سلب وصوف مجرمانوه كند)بنود    

( كه هيچ يک از اين تفلفات در خصوص تب اني رخ نداده است، به عبارت بهتر ، 2دهد)بند 

قانون جديد در خصوص جرم نبودن يا كاهش مجازات تباني مقراتي ندارد تا بحوث عطوف   

 (1334، مير محمد صادقيشدن به ماسب  يا نشدن آن مطرح شود. )

 توان به سه فرض اشاره كرد: ر اين خصوص ميد: توافق هاي غير ممكن -2-1-0

تووان بوراي انجوام     . افر عنصرمادي جرم فق  از وري  يک نفر قابل تحق  باشد، آيا مي1

آن تباني كرد؟ مثلاً توهين يا شرا خمر از جرائمي هسوتند كوه عنصور موادي آنهوا فقو  از       

ر يک مباشر هستند نوه  شود و افر هم چند نفر آن را انجام دهند ه وري  يک نفر  محق  مي

شريک محال آيا در اين جرايم تباني محق  است؟ براي پاسخ به اين سؤال بايد بوه تعريوف   

تباني رجوع كنيم ، وب  تعريف، تباني عبارت است از تواف  دو يا چند نفور بوراي ارتکواا    

 يکي از جرائم معين در قانون.

ف يک نفور قابول انجوام اسوت يوا      شود كه جرم از ور در اين تعريف اشاره اي به اين نمي

بيشتر؛ بعلاوه آن ه در تحق  تباني ملاک است تواف  است نوه انجوام جرم.افر)الوف(و)ا(    

تباني كنند تا جرمي را انجام دهند كه فق  از وري  يک نفر انجام شدني اسوت در صوورت   

يگوري  وقوع ممکن است است هر يک از آنها مباشر)فاعل مستقل( باشند، يا يکي مباشر و د

 معاون.

از ديدفاه مفالف ممکن است اين فونه تحليول شوود كوه در ايون فورض اساسواً تووافقي        

كننود كوه جرموي را انجوام دهنود       شود؛ زيرا وقتي دو نفر با يکديگر تراضي موي  حاصل نمي

مقصودشان انجام جرم به وسيلۀ هر دو نفر است و فرنه ضرورتي به حصول توافو  احسواس   
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ستد ل مردود است؛ زيرا چه بسا دو وورف توافو  كورده باشوند توا فقو        شود؛ ام ا اين ا نمي

 يکي از آنها جرم را انجام دهد و ديگري به او كمک و مساعدت كند؛

. افر ارتکاا جرمي الزاماً نيازمند دو نفر باشود موثلًا زنوا يوا لوواط يوا رابطوه نامشوروع ،         2

ان آن هوا را مرتکوب جورم تبواني     توو  چنان ه ورفين جرم بر انجام آن توافو  كننود، آيوا موي    

كنند تا بوا هوم زنوا انجوام دهنود پاسوخ منفوي         دانست؟مثلاً آقاي )الف(و خانم)ا( تواف  مي

شوود. در   است؛ زيرا افر يکي از ورفين تواف  ، قرباني جرم مورد نظر باشدتواف  محق  نمي

ثالث انجوام  همين فرض بديهي است كه افر دونفر تواف  كنند تا جرمي را نسبت به شفص 

ق.م.ا. است كه تبواني عليوه اعوراض و    011دهند، تباني محق  شده است. مويد اين نظر مادۀ 

افورادي غيور از تبواني    نفوس مردم را جرم دانسوته و بوديهي اسوت كوه كوه منظوور از موردم        

هوايي از سووي يکوي از وورفين، بنوا بوه        بنابراين امکان نداشتن ارتکاا جرم ؛كنندفان است

ي ، به معني تحق  نداشتن جرم تباني نفواهود بوودو در صوورت ارتکواا جورم ،      دليل قانون

( 222، ص1334ورف ديگر به معاونوت در جورم محکووم خواهود شود)ميرمحمد صوادقي،      

 هتک ناموس از جانب زن يا اختلاس از جانب شفص غير كارمند ممکن نيست؛

اما بنا به عللي يکوي از  . جرم مورد تواف  هم از وري  يک نفر ممکن است، هم دو نفر؛ 3

ورفين تواف  ، قادر به انجام آن نيست.)براي مثال، تباني شفص كارمند و غير كارمند بوراي  

 اختلاس( در صورت تواف  ، هر دو محکوم به تباني جزايي خواهند شد.

منظور از تواف  مشروط آن است كه از ورفين توافو  ، حصوول   : توافق مشروط 0-1-2

ود شرط يا شرايطي نمايند. سؤال اين است كه هرفاه اجراي تواف  منوط آن را منوط به وج

مثلاً قيد شده باشددر صوورتي كوه رئويس قووه قضوائيه      »به تحق  شرط يا شرايطي شده باشد

فلان زندان سياسي را آزاد نکند وي را ترور كند يا افر رئيس جمهور تون بوه امضواو شودن     

در ايون صوورت آيوا جورم تبواني      « ه آتش بکشوند فلان قرارداد ندهد، رياست جمهوري را ب

 (221، ص 1332شود؟)سا ري،  محق  مي
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در پاسخ به اين سؤال حقوق دانان اختلاف نظر پيدا كرده اند؛ برخي تباني را محق  ندانسوته  

بوه معنوي   « لزومواً »در چنين حالتي اجراي موفقيوت آميوز آنهوا    » اند كه و چنين استد ل كرده

باشد. بر عکس ، هر فاه آن دو نفر تواف  كنند كه ديگري بوه   نها نميارتکاا جرم توس  آ

شرط آن كه فرد قوي هيکل نباشد كتک بزنند، ظاهراً بايد اين تواف  را تباني براي ارتکواا  

مشووتمل بوور ارتکوواا جوورم   « لزوموواً»جوورم دانسووت ، چوورا كووه انجووام موفقيووت آميووز آن    

ايون موورد نيوز    »يگر با اين استد ل كه بعضي د(«220،ص1334باشد.)ميرمحمد صادقي،  مي

باشود و آثوار كيفوري بور آن      يکي از مصادي  عمد احتمالي است كه به منزلۀ عمد قطعي مي

( . واقعه مورد نظور   221-222، صص1332تباني را محق  دانسته اند)سا ري،« مترتب است

  جديدي برسوند از نگواه   رخ داده و آنها هم نان بر تواف  خود پايبند مانده باشند يا به تواف

دكتر مهدي سا ري موضوع امر نه از مصادي  عمد احتمالي بلکه از مصادي  عمود متجواوز   

باشد. در عمد احتمالي مرتکب به هيچ وجه قصد مجرمانه را نداشته و فق  وقوع  از قصد مي

بوه   خواهود  زده است و به تعبير ديگر شفص از نتيجه اقودامي را كوه موي  امري را حدس مي

شوود پوويش بوويني     عومل آورد . احوتمال وقوع حادثه و مفاوراتي كه قانوناً جورم تلقوي موي   

كند. هور چند كه به حصول اين نتيجه اومينان كافي ندارد. م  هذا علي رغم اين امر اين  مي

دهود. در ايون فورض اراده مجرمانوه وي را      آورد و حادثه محتمل رخ مي اقدام را به عمل مي

 حادثه واق  شده عمد احتمالي نامند.نسبت به 

بنابراين از نظر واق  و نفس ا مر ، عمد احتمالي بين عمد سواده و خطوا قورار دارد؛ يعنوي     

با تر از خطاي كيفري و مادون عمد ساده است؛ زيرا در جرم خطئي مرتکب به هويچ وجوه   

فواوره اي قابول   دهد و حووال آنکوه در عمود احتموالي چنوين م      احتمال وقوع حوادثه را نمي

باشد از وورف ديگور، عمود احتموالي بوه پايوه و اهميوت عمود سواده           حدس و پيش بيني مي

رسد زيرا در جرم عمدي، جرم خواستار وقوع جرم و حصول نتيجه مجرمانوه اسوت، در    نمي

 صورتي كه در اين مورد چنين خواست و تقاضايي وجود ندارد.
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قصود مجرمانوه خاصوي را داشوته و بوه تعبيور       از سوي ديگر در عمد متجاوز از قصد، مجورم  

ديگر خواستار مقداري از عمل مجرمانه واق  شده ، بوده است، ولي نتيجه مجرمانه به دست 

آمده، بر خلاف انتظار وي شديدتر از خواست و قصد مجرمانه او است؛ لذا به اعتبوار تعلو    

باشود؛ لوذا بوه     جرمانوه او موي  همين قصد و اراده مجرمانه و  خواستار بودن قسمتي از نتيجۀ م

اعتبار تعل  همين قصد و اراده مجرمانه و خواستار بودن قسومتي از نتيجوه مجرمانوه حاصوله،     

چنين مجرمي مستح  مجازات شديدتري نسبت به مرتکب عمود احتموالي اسوت. از لحواظ     

حقوق كيفري اسلام كيفر چنين امري حسب مورد فاه معادل عمد و زماني برابر شوبه عمود   

 (.1332سا ري، باشد) مي

جرم آني يا فوري جرمي : تبانی جرم آنی است يا مستمر يا استقرار يافته؟  5-1-0

( و به پايان 133ص ،1332شود)فلدوزيان،  است كه عنصر مادي آن در يک لحظه واق  مي

 رسد. مي

و  وول زمان و در هر لحظوه وجوود دارد  جرم مستمر، جرمي است كه عنصر مادي آن در 

 كند. در پي حيات مي پي

يابود؛   شو؛ اما نتايجش در وول زمان استمرار مي در جرم استقرار يافته يک عمل انجام مي

مثلاً ديگري به شفص جراحتي وارد كرده و اين جراحت در يک زمان اتفواق افتواده، ولوي    

د . آثار آن هم نان ادامه دارد. به عبارتي جرم استمرار يافتوه هموان حکوم جورم آتوي را دار     

جرم استمرار يافته همانند جرم آتي ابتودا در يوک لحظوه اتفواق مکوي افتود و اسوتمرار پيودا         

 1كند؛ اما در جرم مستمر هم نان مادي جرم قط  نشده است. مي

در خصوص جرم تباني بين حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد . فروهي آن را جرم آني 

شوود. برخوي نيوز اعتقواد بوه       جرم محق  موي دانند و معتقدند كه به محض حصول تواف ،  مي

مستمر بودن جرم تباني داشته و معتقدند تا زماني كه تواف  وجوود دارد ، جورم نيوز در حوال     

                                                            
.قم واحد اسلامي آزاد دانشگاه ،( 2)ميعمو جزاي حقوق دكتردهقان، تقريرات -1   
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( و فروه سوم معتقدند تباني جوزو جورائم   223، ص 1334استمرار است)ميرمحمد صادقي، 

شوود؛ اموا    اق  موي استمرار يافته است كه همانطور كه ففتيم عنصر مادي آن در يک لحظه و

( از بين اين سوه نظور، نظور سووم     221،ص1332نتايج آن در وول زمان ادامه دارد )سا ري ،

شود؛ اموا آثوار و نتوايج آن     بهتراست؛ زيرا رفتار مرتکبين يعني تواف  در يک لحظه واق  مي

ثلاً در زمان ادامه دارد، يعني تا زماني كه توافو  وجوود دارد آثوار جورم نيوز وجوود دارد؛ مو       

افر)الف( و )ا( امروز تواف  كنند توا جرموي را در مواه آينوده انووجام دهووند، بوه مووحض         

يابود. بوه عبوارت     حصول تواف  جرم محق  ميشود، اما تا ماه آينده آثار اين تواف  امتداد موي 

 بهتر تا زماني كه تواف  وجود دارد آثار آن وجود دارد.

. زمواني كوه   1يابد؟دو فرض مطورح اسوت:   مه ميسؤال اين است كه تواف  تا چه زماني ادا

شووند و   ورفين تواف   جرم را انجام دهند؛ در اين صورت به ارتکاا جرم تام محکووم موي  

 محکوم كردن آنان به تباني توجيهي نفواهند داشت؛

. زماني كه ورفين تباني از تواف  خودروي بگردانند؛ يعني تواف  خوود را صوراحتاً پوس    2

يابود   كنند كه قصد انجام جرم را ندارند . در اين حالت نيز تواف  خاتموه موي   بگيرند و اعلام

رسد كه بتوان آنها را مجازات كورد، ولوي وبو      حال افر موضوع كوشف شوود بوه نوظر مي

 1توانند از تففيف مجازات برخوردار شوند.  قانون مجازات اسلامي مي

قانون  011و  011هاي  آن ه كه از ماده: سري بودن و مكان حصول توافق  5-1-0

شود، براي تحق  تباني مففيانه بودن توافو   زم نيسوت تفسوير     مجازات اسلامي فهميده مي

مضي  و حتي تفسير منطقي مبين همين امر است؛ يعني وقتي توافو  مففيانوه جورم اسوت بوه      

شوود. مسولماً تبواني در     وري  اولي تواف  آشکار بر ارتکواا جورم نيوز تبواني محسووا موي      

بر وبو  اصول    ˚باشد. كه از احاظ قوانين ايران  تي در ايران قابل تعقيب و مجازات ميصور

جرم محسوا شود سؤال اين است كه آيوا در صوورتي كوه     ˚قانوني بودن جرم و مجازات 

                                                            
1.م.ق 41 ماده 2 تبصره -1   
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تباني در خارج از ايران صئرت فرفته باشد در ايران قابل تعقيب و مجازات اسوت يوا خيور؟    

 دارد.در اين خصوص چند فرض وجود 

 تباني در ايران براي ارتکاا جرمي در ايران مسلماً در ايران قابل تعقيب خواهد بود؛. 1

تباني در ايران براي ارتکاا جرمي است در خارج عليه امنيوت ايوران: در ايون خصووص     . 2

زيرا در هر حال جرم آنوان   1ق.م.ا. در ايران قابل مجازات هستند؛3تباني كنندفان وب  ماده 

 و حاكميت ايران واق  شده است )بر وب  اصل سرزميني بودن قوانين جزائي(؛ در قلمر

تباني در خارج براي ارتکاا يک جرم عمومي )غير امنيتي ( در ايران: در اين خصووص  . 3

ق.م.ا. در صوورت يافوت    2چنان ه يکي از ورفين يا هر دوي آن ها ايراني باشند وب  مواده  

در « اقودام »رسد كه اين تفسير از عبوارت   اما به نظر مي 2د؛شدن در ايران قابل مجازات هستن

ق.م.ا. تفسير موس  از قانون باشد؛ زيرا در تباني هنووز اقودامي صوورت نگرفتوه اسوت      2مادۀ 

بلکه براي انجام اقدام يا اقداماتي تواف  انجام شده است؛ لذا تفسير مضي  نيز اقتضا دارد كوه  

رسود كوه نظور     ( به نظر مي22حقوقي مجد، ص  -ژوهشاين عمل را جرم ندانيم)فصلنامه، پ

 -است و تا كواري صوورت نگيورد   « فعل»خود، نوعي« اقدام»دوم ارجحيت داشته باشد. زيرا 

توان بوراي آن   نمي -به عبارت ديگر تا از مرحلۀ ذهن و انديشه و قصد به مرحله رفتار نرسيم

داراي ابهوام كلوي اسوت و    مجازاتي در نظور فرفوت . بوديهي اسوت بنود اول مواده موذكور        

 از سوي قانون مشفص و تعيين شود.« اقدامات»بايد

ق.م.ا. ايون اسوت كوه آيوا قلمورو       011مستفاد از ماده و مدلول مادۀ  :موضوع جرم  5-0

شمول حکم آن مفتص به آن دسته از جرائم عليه امنيوت كشوور اسوت كوه مسوتقيماً تبواني       

 شود. و صور و موارد مرتب  با آن را شامل مي كنندفان صورت پذيرد يا اينکه ساير اقسام

                                                            
 اسلامي جمهوري هوايي و دريايي و زميني حاكميت قلبمرو در كه كساني كليه باره در جزائي قوانين: دارد مقرر.ا.م.ق -3 ماده -1 

  «.باشد شده مقرر ديگري تركيب قانون موجب به آنکه مگر شود، مي اعمال. شود جرم مرتکب ايران

 جزائي قوانين وب  شود يافت ايران در و شود جرمي مرتکب ايران خارج در كه ايراني هر » دارد مي مقرر. ا.م.ق 2 ماده -2 

«.شد خواهد مجازات ايران اسلامي جمهوري  
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داننود   بعضي از حقوقدانان تنها تباني را براي ارتکاا جرائم امنيت كشور، قابل مجازات موي 

 011دانند. چنانکه ايون مفهووم از موتن موادۀ      و تباني را براي ساير جرايم، قابل مجازات نمي

 ط است. ق.م.ا. )از عبارت جرايم عليه امنيت( قابل استنبا

اعراض و نفوس يوا  »ق.م.ا. تباني براي ارتکاا جرم عليه  011موضوع جرم به لحاظ ماده 

استفاده شده « اقدام»از واژه« جرائمي»است. در اين ماده به جاي استفاده از واژه « اموال مردم

يابود يوا فقو      است. سؤال اين است كه آيا كلمه اقدام به اعمال غير مجرمانه هم تسوري موي  

رسود كوه مقصوود     مل اقداماتي است كه جرم باشند؟ در پاسخ بايد ففت كه بوه نظور موي   شا

قانونگذار ، مجازات كردن اقدامات غير مجرمانه باشد و اين مورد هم ماننود بسوياري مووارد    

قوانون تعزيورات سواب  نيوز مويود       33ناشي از مسامحه قانونگذار است. دقت در مواده  1ديگر

هر فاه دو نفر يوا بيشوتر اجتمواع و تبواني كننود كوه       » ده آمده بود:همين نظر است. در اين ما

جرائمي بر ضد امنيت داخلي يوا خوارجي مملکوت يوا بور ضود اسواس حکوموت جمهووري          

 «اسلامي يا بر ضد اعراض و نفوس يا اموال مردم مرتکب شوند....

اعراض و شود كه در اين ماده كلمه جرائم به صورت عام و در مورد امنيت و  مشاهده مي

هم استفاده نشده بود و اين موضوع بيانگر آن « اقدام»نفوس مردم به كار رفته بود و از كلمه 

است كه منظور از تباني، تباني براي ارتکاا جرم عليه اعراض و نفوس يا اموال مردم است. 

 علاوه بر استد ل 

كننده همين نظور اسوت؛   نيز تأييد  2فوق، تفسير به نف  متهم و مقدم آن تفسيرمنطقي قانون 

ق.م.ا. شورط اسوت كوه وورفين      011اما علاوه بور مجرمانوه بوودن موضووع توافو ، در مواده       

                                                            
 جاي به 021 ماده جاي به 021 ادهم جاي به 021 ماده در يا است شده ذكر «بوده» اشتباه به «نبوده» كلمه. ا.م.ق 332 ماده در مثلاً -1 

.است شده ذكر 012 ماده  

  زم تحقي  و بررسي از كه صورتي در. دارد نام منطقي يا توضيحي تفسير. است قانونگدار واقعي اراده از كاشف كه تفسيري -2 

 تفسير و تعبير متهم نف  به بايد ونقان نيايد دست به قانون واقعي معني ، قانون تصويب و وض  هنگام به مذاكرات و قانوني سواب  در

. شود  
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مقدمات اجرايي را فراهم نموده باشند ولي بدون اراده خود موف  نشوند  ، مثلاً قبل از اقدام 

 دستگير شوند.

معنواي انصوراف    شود كه عبوارت )بودون اراده خوود موفو  نشووند( را نبايود بوه        اضافه مي

غيرارادي از انجام عمليات اجرايي و در نتيجه تحق  شروع به جرم دانست؛ زيورا در شوروع   

» آموده اسوت :    41به جرم، عمليات اجرايي آغاز شد و به همين جهوت اسوت كوه در مواده     

 «.هركس شروع به اجراي جرمي كند...

تور از   ه يوک مرحلوه پويش   مرتکب در مرحله تهيه مقودمات قورار دارد كو    011اما در ماده 

 مرحله شروع به اجرا است.

از لحاظ حصول نتيجه يا عدم حصول آن، جرايم بوه دو دسوته مطلو  و    : نتيجه جرم 5-0

باشود، زيورا در تحقو  آن احتيواجي بوه       شوند كه تباني جزو جرايم مطل  مي مقيد تقسيم مي

شد. جرم نيز بوه ووور    اي نيست و به محض اينکه تواف  ورفين كامل حصول هيچ نوع نتيجه

تام محق  شده است و اجرا شدن يا نشدن موضوع توافو ، توأثيري در تحقو  جورم نودارد و      

حتي افر ورفين بلافاصله پس از تواف  و قبل از انجام هيچ عملي دستگير شوند باز هم قابول  

اسوت  ق.م.ا. نيز تواف  و تهيه مقدمات كافي  011شود كه در ماده  مجازات هستند اضافه مي

 و در اين مورد هم احتياج به اعمال ديگري نيست تا جرم قابل مجاز ات شود. 

افتود كوه فوردي شوروع بوه انجوام        شروع به جورم زمواني اتفواق موي    : شروع به تبانی 5-0

عمليات اجرايي جرمي كند؛ ام ا به واسطه مداخله عاملي خارج از اراده جرم مورد نظر واقو   

 نشود.

هر كوس شوروع بوه اجوراي جرموي كنود؛       :» دارد  ق.م.ا. مقرر مي 41در حقوق ايران ماده 

 «.لکن جرم منظور واق  نشود....

. آغواز  2لزوم قصد مجرمانوه قبلوي؛    -.1ند از : ا شراي  از اركان تحق  شروع به جرم عبارت

 . وجود مان  خارجي.3عمليات اجرايي؛ 
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عامول خوارجي در تبواني     حال اين سؤال اين است كه دو مرحله شروع به اجرا و مداخلوه 

قابل تصور است؟ پاسخ منفي است؛ زيرا رفتار مجرمانه در تباني، توافو  اسوت و شوروع بوه     

شوود يوا خيور و حود وسوطي بوراي آن وجوود         تواف  متصور نيست؛ زيرا توافو  حاصول موي   

(. بر اين نظر اين ايراد وارد شده است كوه منبعوث   223، ص1334ندارد)مير محمد صادقي، 

حقوق انگلستان است و شروع به تباني غير قابل تصور نبوده و امکوان پوذير اسوت و     از نظام

آن  في الجمله زماني ممکن است اتفاق افتد كه تحق  تباني مستلزم اجتماع افراد باشد، حال 

چنان ه اين تجم  حاصل شود ولي علي رغم تبادل افکار به علت اختلاف نظر افراد منجر به 

ين مقدار از عمليات صورت پذيرفته از مصوادي  بوارز شوروع بوه جورم      حصول تباني نشود ا

 (222،ص  1332باشد.)سا ري، تباني مي

باشد؛ زيرا در هر حوال حاضور وبو      رسد اين است كه اين افراد وارد نمي آن ه به نظر مي

قانون مجازات اسلامي يا براي شروع به جرم مجازات تعيين شده است، مانند شروع بوه قتول   

رقت و آدم ربايي و جهل و آتش زدن و خرابکاري در تأسيسات عمومي كه تباني جزو و س

ق.م.ا.( كه اينگونه هوم   41اين جرائم نيست يا بايد اقدامات انجام شده جرم باشد )وف  ماده 

نيست؛ زيرا صرف اينکه چند نفر با هم در محلي جم  شوند و به بحث بپردازند و بوه علوت   

 هم حاصل نکنند، منطب  با هيچ يک از مواد غذايي نيست.اختلاف نطر  توافقي 

ق.م.ا.كوه بوراي تحقو  شوركت      42با توجه به ماده  :شركت و  معاونت در تبانی  2-0

دانود. شوركت در تبواني هوم      جرم ، مداخله دو يا چند نفور را در عمليوات اجرايوي  زم موي    

جهوت حصوول تبواني     متصور است؛ هر چند كه ممکن است اين ايراد هم مطورح شوود كوه   

حداقل دو نفر  زم است و اين افراد هر يک فاعل مسوتقل هسوتند؛ اموا ايون موضووع فايوده       

عملي چنداني ندارد؛ زيرا اين افراد چه فاعل مستقل باشند چوه شوريک ، بوه يوک مجوازات      

 محکوم خواهند شد. 

سوت و افور   هم نين به اين دليل كه تباني جرمي است مستقل، معاونت در آن هم متصوور ا 

ق.م.ا.را انجوام دهود، مرتکوب معاونوت در تبواني       43كسي يکي از مصادي  مندرج در ماده 
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شده است؛ مثلاً فردي جهت مذاكره و حصول تواف  مکاني را تهيه كرده در اختيار ديگران 

بگذارد يا ديگران را تحريک و يا ترغيب كند كه جهت تباني بوا يکوديگر اقودام كننود. بوه      

باشد؛ زيرا معاونوت خوود    اي از  حقوقدانان، تباني در مقاومت هم قابل تصور ميعقيده عده  

جرمي است كه امکان تباني در آن، مثل تباني در هر جرم ديگري، متصور است، مثل اينکه 

دو نفر تباني كنند كه به ديگوري در ارتکواا جورم جاسوسوي مسواعدت كننود)مير محمود        

 (.222،ص1334صادقي،

فوينود عبوارت    عنصر معنوي كه برخي به آن عنصر ر و اني هم مي: ويعنصر معن  5بند 

(به عبوارت ديگور،   21،ص1332)آزمايش،« فعل و انفعا ت ذهني شفص مرتکب» است از:

هرآن ه كه حالت بيروني نداشته و در محدوده ذهن و فکر مرتکب قورار بگيورد، از اجوزاي    

 عنصر معنوي است.

شووند كوه عنصور     و دسته عمدي. غير عمدي تقسويم موي  بر پايه عنصر معنوي، جرايم به د

معنوي در جرايم عمدي. قصدمجرمانه و در جرايم غير عمدي يا خطاي جزايي اسوت و هور   

چند كه قانونگذار به عومدي يا غوير عومدي بوودن توباني توصريح نوکرده است؛ اموا تووباني  

جورايم اسوت و غيرعمودي    از جرائم عمدي است؛ زيرا در حقوق جزا اصل بر عمدي بودن 

 (21، ص1332بودن جرايم نياز به تصريح دارد)آزمايش، 

با اين حال چون رفتار مرتکب در جرم تباني ، تواف  است، تفکيوک بوين عنصور موادي و     

معنوي آن مشکل است، زيرا بسياري از اجزاي عنصر معنوي آن ممکن است بوه آسواني در   

توان فوفت كوه عونصر معنوي در تباني از  صه ميعنصر مادي هم يافت شوند . به ووور خولا

. قصود يوا   3. قصد عملي كردن تواف ؛ 2. قصد حصول تواف ؛ 1شود:  سه قسمت تشکيل مي

 دهد. علم به اينکه اين تواف  بفشي از يک جرم را تشکيل مي

شود كه پايه ارتکاا هموه   در حقوق جزاي عمومي ففته مي: قصد حصول توافق 1-5

است و رفتار غير ارادي موضوع حقوق جزا نيست هر چند خسارتي به ديگران  «اراده»جرايم

وارد كند. بدين سان در كليه جرايم اعم از عمدي و غير عمدي اراده ارتکواا  زم اسوت.   
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تباني مشمول همين قاعده است؛ يعني براي حصول تواف  ابتدا  زم است كه ورفين توافو ،  

دين معني كه شوفص نفسوت قصود پيشونهاد دكوردن را      قصد  حصول آن را داشته باشند. ب

 داشته باشد. 

شوود و   افر اين شفص با جبار يا در حالت مستي پيشنهاد داده باشوند تبواني محقو  نموي    

 بالعکس.

علاوه بر قصد حصوول توافو   زم اسوت كوه وورفين      : قصد عملی كردن توافق  5-5

ود كه يکوي از وورفين قصود انجوام     قصد عملي كردن آن را هم داشته باشند و افر احراز ش

 شود. جرم مورد نظر را داشته است، تواف  محق  نمي

باشود. بوا ايون توضويح كوه       مطلب قابل اشاره در اين قسمت راج  به سوو نيت خواص موي  

مثل اينکه نياز بوه  » چنان ه در تباني، تحق  جرم مقصود مستلزم وجود سوو نيت خاص باشد

در اين فرض آيا ثبوت اتهوام منتسوبه بوه تبواني     « داشته باشد قصد بر هم زدن امنيت كشور را

باشد؟ كوه برخوي ففتوه انود      كنندفان محتاج احراز وجود اين سوو نيت در يکايک آنها مي

باشود.   كه خود نيازمند عنصر روانوي نموي   -كه تباني حتي براي ارتکاا جرايم مادي صرف

باشود. اينوان سووو نيوت خواص را       نيازمند عنصر رواني و قصد، در هور دو وورف تبواني موي    

عووالم بووودن آنووان بووه جوورم بووودن عموول ضوورورتي  »ضووروري دانسووته امووا اظهووار داشووته انوود

 (221، ص1334ميرمحمد صادقي،«.)ندارد

به تعبيير ديگر چنان ه اين اظهار نظر را بپذيريم به مفهوم ايون اسوت كوه جهول نسوبت بوه       

در مسئوليت كيفوري مرتکبوان دخالوت داشوته     تواند   تأثير بوده و نمي حکم در اين راستا بي

اعوم از  »باشد اين فروه بر اين عقيده هسوتند كوه بنوابر مووازين عقلوي و نقلوي جاهول قاصور        

باشود و بور اسواس     مسئوليت كيفري ندارد. اين مقام نيز استثنا پذير موي « حکمي و موضوعي

ان مسئوليت كيفري همين معيار صدور حکم علي ا ولاق نسبت به فقدان تأثير جهل در ميز

باشد)سوا ري،   جهول قصووري از تقصويريؤ موي    »مرتکب صحيح نبووده و مسوتلزم تفکيوک    

رسد اين است كه عنصور معنووي جورم اجتمواعي و      (. اما آن ه كه به نظر مي223، ص1332
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تباني ، مفروض است و نيازي به اثبات ندارد؛ زيرا اثبات و احراز سووو نيت درجرم تباني در 

توانود از قوول و    اد به سفتي قابل انجام است و براي اينکه افراد بوه راحتوي موي   يک يک افر

ففتار عمل خود در ذهن برفردنود و تبواني را انکوار كننود؛ بنوابراين بوراي اينکوه تووباني را         

شود  بتوانيم جورم و قوابل مجازات بدانيم ، نيازي به اثبات عنصر معنوي آن نيست. اضافه مي

 عمد در تواف  به ارتکاا عمل مجرمانه است.كه سوو نيت عام و 

افر ففته شوود كوه آيوا در جورم     : علم به اينكه توافق جهت انجام جرم است 5-5

تباني علم به حکم  زم است يا خير؟ بديهي است كه پاسخ ؛ منفي است، يعني افر چند نفر 

ن تواف  جرم است، ايون  اند اي دانسته ، تواف  در انجام جرمي كنند و بعداً اعلام كنند كه نمي

 دفاع از آنان پذيرفته نفواهد شد.

اما همانند ديگر جرائم در جرم تباني علم به موضووع هوم  زم اسوت. يعنوي وورفين بايود       

بدانند كه اين تواف  آنها جهت و جزئي از انجام يک جرم است؛ مثلاً )الف( و )ا( بوا هوم   

كه قصود )الوف(    حاضر شوند، در حاليكنند كه شب آينده مقابل درا منزل )ج(  تواف  مي

از اين قرار ، سرقت از منزل )ج( است، ولي )ا( از اين موضوع مطل  نيسوت. در ايون مثوال    

داند كه اين تواف  ئر جهوت انجوام    )ا( هم قصد تواف  و هم قصد انجام آن را دارد اما نمي

 سرقت كرد. توان او را محکوم به تباني براي جرم سرقت است و بديهي است كه نمي

 گيري نتيجهبحث و 

تباني يکي از جرائمي است كه در نوشتارهاي حقوقي تا كنون كمتر به آن پرداختوه شوده و   

علت اين امر شايد پيش از هر چيز قل ت موواد قوانوني اسوت)فق  دو مواده(؛ اموا علوي رغوم        

 وجود مواد قانوني اندک،  تباني از چند جهت حائز اهميت است.

از جرائم عليه امنيت كشور است و دراين جرائم همواره حساسيت بيشوتر و  نفست: تباني 

برخي موارد شديدتر است و  زمۀ اين برخورد شديد، وضوح عناصر تشوکيل دهنودۀ جورم    

 است كه در تباني چنين نيست.
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بدين ترتيب محتمل است عنوان تباني مورد سووو اسوتفاده جريوان عودالت كيفوري واقو        

 شود.

رتکب در جرم تباني، تواف  است و تواف ، بيش از آن ه يک اقدامي بيرونوي  دوم: رفتار م

فردد و مجازات كردن تباني ممکن است يا تعارض بوا يکوي از    باشد به ذهن مرتکب بر مي

 اصول اوليه و مهم حقوق كيفري يعني قبل از مجازات نبودن قصد مجرمانه قرار فيرد.

مجازات جرم تباني هم ابهوام وجوود دارد و مقون ن     سوم: همانند بسياري از مواد قانوني در

بوودون هي گونووه توضوويحي در برخووي از موووارد مجووازات سوونگين محووارا را بووراي تبوواني  

 كنندفان در نظر فرفته است.

. قانونگذار قبل از هر اقودامي ، ابهاموات   1رسد كه  با توجه به جمي  اين موارد ، به نظر مي

ا بطور شفاف تعريف كند و مشفص كند كه چه اقدامي در مواد قانوني را اصلاح و تباني ر

فيرد مشفص كند( و اينکه  فيرد)يا دست كم آنهايي را كه قرار نمي محدوده تباني قرار مي

 شود؛ تباني براي ارتکاا چه جرائمي ، جرم محسوا مي

ق.م.ا. حوذف شوود؛ زيورا     011. ضروري است كه عبارت )مجوازات محوارا( از مواده    2

كنود   ندفان ممکن نيست مشمول به عنوان محاربه شوند يا افر قانونگذار تصور موي تباني كن

كه ممکن است، بايد موارد شمول آن را به صورت شفاف بيان كند. بوه هموين ترتيوب  زم    

ق.م.ا. حذف يا تبديل به جرايم شود تا اين شبه در  011است كه كلمه اقدامات از متن ماده 

 ست تباني براي اعمال غير مجرمانه جرم نباشد؛ذهن ايجاد نشود كه ممکن ا

« اعراض مردم»ق.م.ا. حذف فردد؛ زيرا مفهوم از  011. واژه)اعراض( نيز بايد از متن ماده 3

معلوم نيست و اين عونوان بوه سهولت مومکن است موجبات سوو استفاده دستگاه قضايي را 

 فراهم آورد.
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 ، نشر ميزان3،چ1، ج1334اردبيلي، محمد علي. حقوق جزا عمومي .  -

، ترجمووه حسووين  1322برانوودون، اسووتيو . مووروري بوور حقوووق جووزاي انگلسووتان.       -

 شر حقوق دان.،ن1ميرصادقي،چ

 (. دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم.2تقريرات دكتر دهقان .حقوق جزاي عمومي) -

 ،تهران،نشر ميزان.1،چ1332سا ري، مهدي . جرائم عليه امنيت كشور.  -

 سبحاني، جعفر . فروغ ابديت. بي تا، نشر دانش اسلامي. -

 ت فروزش.،انتشارا1،چ1331فرهودي نيا، حسين . جرائم ناقص)بررسي تطبيقي(.  -

 فصلنامه پژوهشي، حقوقي مجد، دانشگاه پرديس قم. بي تا. -

، تهوران، انتشوارات   0، چ1334فلدوزيان، ايرج . محشاي قوانون مجوازات اسولامي .     -

 مجد.

 ، تهران: نشر ميزان.2، چ1332هاي حقوق جزاي عمومي.  فلدوزيان،ايرج . بايبسته -

، نشور  2، چ1334ش عموومي .  ميرمحمد صادقي، حسين  . جرائم عليه امنيت و آسواي  -

 ميزان.

 ، نشر ميزان.12، چ1334ميرمحمد صادقي، حسين . جرائم عليه اموال و مالکيت..  -

 ، تهران؛ نشرداد آفرين.2؛ چ 1332نوبهار، رضا. زمينه حقوق جزاي عمومي .  -

 

 


